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 چکیده
بیان حکم شددرعی دحداد ت ترز نینتد در مئدداز  ان  ای را که پیش روی دارید در صدددد  مقاله

که در  های ناپسدندیو رواج  توجه به مشدکیت شدرعی منظر قرآن، سدنت و فقه اسدیمی بوده و با
ی تعزیت داری و ترز نینت در مئددی ت وجود دارد، در ایم مقاله  جامعه امرونی راجع به مسددهله

تیش شدددده اسدددت، تا راجع به حقیقت، اقسددداو، انوای و م ون ی حکم دحداد ان منظر اسدددیو  
جوامع   که در نمینه دحداد درتوضددیحات منو و ضددروری داده شددده و مسددازو ناروا و  یر شددرعی

کنونی خئدوصداد درکشدور عزیز مان رازس اسدت، تمرکز بیشدتر صدورت هیرد، هدی ان ایم تحقی   
های نامشدروی ضدمم بیان حقیقت و حکم شدرعی دحداد ان دیدهاه اسدیو، بررسدی تعامیت و رواج

معاصددر و جدید پیرامون    معاصددر در ایم موضددوی اسددت، بنابر ایم با پرداختم به برخی ان مسددازو
بیان احکاو شدددرعی آن در پرتو قرآن و   منانهمی سدددپری نمودن دحداد در جوامع امرونی و  نحوه

های شددرعی ت موجوده در مسددهله احداد راه حوتوان در جهت حو مشددکیسددنت، ببوبی می
ها  تحلیلی بوده اسدت، یافته  -مناسد  و معقول را در نظر هرفت، روش تحقی  در ایم مقاله توصدی ی

دهد که متهسد انه برداشت مردو ان دحداد و تعامیت جوامع اسیمی  تحقی  کنونی نشدان می  نتایسو  
 در مورد شناخت و تعامو با آن در برخی موارد با احکاو بیان شده ان منظر اسیو در تضاد است.

 مئی ت، متوفا. ، شریعت، رواج، دحداد، ترز نینت:  ها کلید واژه 
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Abstract 
The present article seeks to explore the Islamic legal ruling on iḥdād 

(refraining from adornment) during periods of bereavement, based 

on the Qur’an, Sunnah, and Islamic jurisprudence. Considering the 

prevalence of un-Islamic practices and legal misunderstandings 

surrounding mourning and the abandonment of adornment in 

contemporary society, this study aims to provide a comprehensive 

explanation of the essence, categories, types, and rulings of iḥdād 

from an Islamic perspective.Particular attention is given to 

impermissible and illegitimate customs that have become 

widespread in today’s Muslim communities, especially in our 

country. The primary objective of this research is not only to clarify 

the true nature and religious ruling of iḥdād according to Islam, but 

also to critically examine the contemporary unlawful customs and 

interactions related to it.  By addressing several modern issues 

concerning the observance of iḥdād in today’s society and by 

presenting the corresponding rulings in the light of the Qur’an and 

Sunnah, this study attempts to propose suitable and legitimate 

Islamic solutions to existing problems in this area. The research 

methodology employed is descriptive-analytical.   The findings of 

this study reveal that, unfortunately, public perceptions and social 

practices regarding iḥdād in many cases contradict the rulings 

established by Islamic teachings. 
Keywords: Iḥdād, Refraining from Adornment, Sharia, Custom, 

Bereavement, Deceased. 
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 مقدمه 
ه       لدل ود یود عَلَی رَسدددد ار، وَ الئدددل لأ اَصَمئدددَ زبدَه فل ارل وَ زَعلَی حل لأ اصَعئدددَ لمَ فل أَ زَعزل العل لده الد  د لل اَلحَمدد

أَیمَ فَانوا منه بحظٍّ جسیمٍ. و بعد. یم وَعَلی آله الل هَأا الَ ضول العَظل بتَص  بل  المد
ی ادیان هأشددته و معاصددر نیز مورد توجه بوده و مسددهله دحداد نه تنها در دیم اسددیو، بلکه در همه

راجع به آن احکاو خاص ومعیم در ادیان دی ر وجود دارد، بدون تردید مسددازلی که راجع به دحداد  
.ت مئلح، باشددر ادیان ق و ان اسیو و یا معاصر مطرح هردیده است، خالی ان افراط و ت ریط نمی

د. اما خوشد بتانه دیم م یم اسدیو باتوجه به ی یعت اعتدال هرا یانه ایکه در همه ابعاد  231ب.ت: 
و نوایای نندهی دارد، احکاو دحداد را نیز بئددورت معتدمنه و خالی ان افراط و ت ریط بیان داشددته  

، ایم مقاله تحقیقی، م احیی مون: دً های مشدروعیت حکمت  م هوو دحداد، انوای احداد،  اسدت، بنا
هدای  برد و رواجدحدداد، مددت دحدداد، احکداو متعل  بده حدامتی کده نن در ایداو دحدداد بده سدددر می

 دهد.نامشروی معاصر در نمینه دحداد مورد بحث و بررسی می
 تبیین مسأله        
باشد، لهأا، ضرورت است  مسهله مرگ و نندهی ان حقاز  انکار ناپأیر در مسیر حیات بشر می     

هریده، به موضوی مرگ و قطع حیات او نیز   که به ببش حیات و نندهی بشر توجه  تا همان هونه
-توجه صورت هیرد، ال ته در نندهی ننا شوهری ایم احکاو در هر دوببش تحیات و مماتد به

ببتانه دیم م یم  ای باید مطرح هردد که ح  هیچ یکی ان یرفیم نادیده هرفته نشود، خوشهونه
-تیش  او کافی دارد، لأا در ایم مقالهاسیو همانند سازر ببش های نندهی در ایم راستا نیز احک

های ناپسند  ی احکاو دحداد ان منظر اسیو، به بررسی برخی رواجشود تا ضمم توضیح همه جان همی
و  یر مشروی معاصر نیز پرداخته شود تا یک راهکار شرعی بر ای برون رفت ان انحرافات موجود 

 کش شود.در ایم راستا پیش
 تحقیقهای پرسش  
های نامشدروی در ایم نمینه م ونه  حکم دحداد شدرعی مه بوده و رسدم و رواج:  اصدلی  پرسدش   

 است؟
 های فرعی:پرسش 
آیا مسهله دحداد  ق و ان اسیو در ادیان دی ر و در نمان جاهلیت مورد توجه بوده و در ایم نمینه  -1

 مه نقطه نظراتی وجود دارد ؟
 ی اسیو در نمینه حکم دحداد مه است ؟در کو نظریه  -2
  ها اند ؟نا پسند در رابطه به دحداد کداو  هایرواج  -3
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 اهداف تحقیق        
هدی اصددلی : هدی اصددلی در ایم تحقی  ضددمم بیان اجمالی احکاو شددرعی دحداد، بررسددی  .1

 های ناپسند در آن می باشد.رواج
 اهدای فرعی  .2

 :در بر دارنده اهدای فرعی ذیو استیم تحقی   ا
 بررسی دحداد شرعی و توضیح احکاو متعل  به آن ان دید هاه اسیو؛  -1
 مشروعیت دحداد و مقایسه دحداد شرعی با دحداد جاهلی؛های  ت ییم حکمت  -2
 ها و عنعنات نامشروی در مورد نحوه سپری نمودن دحداد معاصر.بررسی رواج  -3

 اهمیت تحقیق      

که در حیات انسان نقش اساسی دارد، اسیو عزیز به تماو موضوعات ومسازو مورد نیان بشری    
توجه جدی داشته و احکاو آنرا را بیان نموده است، به همیم ترتی  موضوی دحداد نیز در شریعت 

 هردد: باشد، که ذیی خیصه میاسیو ان اهمیت به سزای برخوردار می

هردیده است، اساساد نشان دهنده اهمیت و ارنش آیات و احادییی که در مورد احکاو دحداد نقو 
باشد؛ بدون تردید تماو احکاو شرعی دحداد اعتدال هرایانه بوده ان افراط و  دحداد ان منظر اسیو می

در برخی ان   ت؛باشند، بنابر ایم مسهله دحداد معتدمنه بوده ان نیاده روی بدور است ریط بدور می
سپری نمودن   ی جوامع امرونی جهان اسیو، خئوصا کشور عزیز مان افغانستان، در مورد نحوه

ها هردیده اند، لأا، ایم تحقی  ضمم بیان احکاو متعل  به آن به  دحداد دمار انحرافات و کجروی
میت به سزای برخوردار های ناپسند در ایم نمینه پرداخته است، که ان ایم منظر نیز ان اهبررسی رواج

موجود  منانهماست.   انحرافات  صورتی  ان   در  مردو  ن یرد،  قرار  تحقی   مورد  دحداد  نمینه  در 
ر   پد را  احکاو شرعی  هرفته موضوعات  یر شرعی جای  فاصله  اسیمی  احکاو  و  اصیو  ارنشهای 

 خواهد کرد. 

 تحقیق  یپیشینه 
موجودیت منابع معت ر اسددیمی،  ببتانه تماو موضددوعات مهم در نندهی بشددر، با توجه به  خوش   

در هأشدته و حال، در متون قدیم و جدید مورد بحث و   -صدلی الله علیه-قرآن کریم و سدنت ن وی
های منو و همه جان ه صددورت بررسددی قرار هرفته اسددت، که راجع به دحداد و احکاو آن نیز بحث

در عئدرکنونی راجع  کهایموجه به  هرفته اسدت، لأا، نیان به قلم فرسدای در ایم نمینه نیسدت، اما با ت
هدای مبتل  و  یر قدابدو ق ول وجود دارد، بندابر ایم، منو  ی سدددپری نمودن دحدداد ن رشبده نحوه

اسدت تا احکاو دحداد مورد بحث و تحقی  قرار هیرد، تا با توضدیح شدیوه شدرعی دحداد، انحرافات 
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صدورت فشدرده مند مورد ان تحقیقات انجاو شدده در ایم مورد  هردد؛ لأا، بهموجود در آن روشدم
 هردد:ذیید بیان می

های دی ری که صدورت هرفته، یکی ان ابواب  در فقه قدیم و جدید اسدیمی: ضدمم بحث .1
دی ری که مورد بحث قرار هرفته، مسدهله دحداد است، ال ته ت اوت اندکی که در ایم تحقی  و جود  

 که در ایم بحث به موضوعات معاصر مشبئاد نیز پرداخته شده است.دارد، ایم است
احکداو اححدداد: تدهلی ، خدالدد بم ع دد اللده، المئدددلح. تب.تد ایم کتداب  ان جملده  .2
های نا پسدند در رسداله مأکور اشداره های معاصدر بوده ضدمم بیان احکاو دحداد به برخی رواجنوشدته

توجه همه جان ه  هردیده اسددت که همه جان ه و کافی نیسددت. اما در تحقی  حاضددر به ایم بحث  
 صورت هرفته است.

هد   1412اححداد و احکامه فی ال قه امسدیمی: تهلی ، حنان سدلیمان رشدید صد یحات،ت  .3
قد در ایم رسدددالده ب ونده پراکندده را جع بده احکداو دحدداد بحدث هردیدده کده پداسددد  هوی نیدان هدای  

باشدد، لأا ضدرورت اسدت تا مسدازو مسدتحدجه و جدید نیز در ایم رابطه واضدح هردد،که  معاصدر نمی
 ر ایم تحقی  یک رشته ان احکامات معاصر بحث مورد نظر مطرح هردیده است.ببتانه دخوش

های  توان ه ت که ت اوت خاصدددی که ایم تحقی  نسددد ت به رسددداله ها و مقالهال ته  درکو می     
ی  عربی هسدتند، اما مقاله که مقاله های یاد شدده به نبان نوشدته شدده در ایم موضدوی دارد، ایم اسدت

ی را که شما پیش رو دارید، توجه خاص به  مقاله  منیمهمحاضدر به نبان دری ن ارش یافته اسدت، 
اد  پیشدنههای نا پسدند در مسدهله دحداد صدورت هرفته و برای بیرون رفت ان مشدکیت موجود   رواج

 های مشبص ارایه هردیده است.
 روش تحقیق

ی اسدت اده شدده اسدت، توصدی ی با اسدت اده ان ابزار کتاببانه  -در تحقی  حاضدر  ان روش تحلیلی     
هیری ان آیدات قرآن کریم، هدا و بدا بهرهبعدد ان مرور اسدددنداد وآجدار بدا مراجعده بده کتداببدانده  مندانهم

 احادیث ن وی، کت   معت ر فقهی و بررسی مقامت بحث صورت هرفته است.
 ها و یافته  نتایج

بعد ان مرور کت  ومنابع موجود در مسدددهله دحداد و احکاو آن، و واکاوی موضدددوی متأکره ان      
 ذیو بدست آمده است:  نتایسمنظر اسیو و تعامیت اجتماعی معاصر، در ایم تحقی   

دحداد در اسدیو یکی ان مسدازو بسدیار مهم در نندهی نناشدویی و تعلقات خانوادهی بوده   -1
اسدت، بنابر ایم، شدریعت اسدیمی برای  تنظیم مسدازو متعلل  به آن، احکاو م ئدو و همه جان ه را 

 مطرح نموده است؛
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های نامشدروی و باور های  لط در مورد دحداد، ناشدی ان جهالت و عدو فهم درسدت رواج -2
ان دحداد شدرعی اسدت، لأا، ضدرورت اسدت تا برای مردو احکاو دحداد ان یری  منابر، مسداجد و 

توضدیح و ترویس هردد تا مردو در روشدنی قرار هیرند و ان انحرافات در ایم مسدهله نجات    هارسدانه
 یابند.

 تعریف إحداد    
دحداد ان حَدل هرفته شددده در لغت به معنای منع اسددت، ان همیم سدد   برای  مفهوم لغوی :    

شود، نیرا، حَد معیم هردیده را تحَدده ته می  هاآنی های که ان یری شاری اندانهبرخی مجانات
کند، همان قسددمی که در  بامی هر شددبئددی که تط ی  هردد، ان مراجعه و تکرار هناه آنر منع می

زن و  م ینی که دارد، ان اسدددتعمال آرایش و اسدددت اده ان نینت نیز یوقت مئدددی ت نن ببایر حد
 . د126-125هد.ق:،ص1420. /  رانی،143/ 3هد ق:  1414تابم منظور،  ورند. امتنای می

دحدداد بده معندای سدددوگ داشدددتم نن برای شدددوهر متوفدا و بدان ایسدددتدادن نن ان نیندت را   مندانهم
      .د1/123هویند.تدهبدا، ب.ت:، 

دحداد ع ارت ان انتظاری اسدددت که نن در آن ان هم سدددتری،  مفهوم اصطططیلاحی إحداد: 
در معنای تززیم اسددت بنابر حامت مبئددوص و در نمان مبئددوص   مهآناسددت اده ان نینت و  

ابم  . /  336/ 4. /   سددیواسددی، ب.ت: 405/   8و: 1991  -هدددددد  1412  اجتناب نماید.ت نووی،
ی مسازلی شود که دحداد ان جمله. ان تعری  فوق منیم برداشت مید  295/ 6هد.ق:  1414قدامه، 

 شود.است که تنها به ننان متعل  بوده و شامو مردان نمی
کنند، حدیث اسددت که اماو بباری  اختئدداص دحداد برای ننان میکه دملت بر  ال ته احادییی     

ما، زَن النَ لأ    ومسدلم آن را روایت کرده اند: لأ اللَه عَنهد نت جَحشٍ رضدَ یَ ة وَ نَین  بل و حَ ل لی  –عَم زد صدَ
لم ر زَن تحد عَلی مَیت فَوق جَیث لیالٍ، دم   -الله عَلیه سدددَ الله وَالیَوو الآخل م بل مرَزوٍ تَؤمل ل و حل قَال  مَ یَحل

 د.1486. /  مسلم ، ب.ت: رقم، 5334رقم  هد.ق: 1422ت بباری،  . عَلی نَوج زَربَعة زشهرٍ وعشراد 
خایر میت بامتر ان سده به  کهایمحیل نیسدت برای ننی که ایمان به خداوند و رون قیامت دارد،     

رون ترز نینت و آرایش نماید، به اسددتینای وفات شددوهر، الت ه در وفات شددوهر نن میتواند تا مهار 
 ماه و ده رون ترز نینت کند.

هردد که، دحداد تنها متعل  به ننان بوده و بامی مردان شرعاد  ان حدیث فوق منیم است اط می 
باشد، ال ته برخی علمای حن لی به ایم عقیده اند که بامی مردان نیز دحداد ضروری  دحداد منو نمی

امه  است؛ در کتاب احنئای منیم نقو شده است: برای مرد مئی ت نده تغیر حال و پوشیدن ج
ایاو معیم تعزیت داری و مئی ت ندهی مکروه است، نیرا، ان اماو احمد ابم  یا ردای نینتی در 
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به مسهله شر راجع  بد به    پرسشای  حن و در رون وفات  امرون رون جواب دادن    پرسش شد، فرمود: 
 د.232/ 4هد.:    1378نیست بلکه رون اندوه و مئی ت است. تمرداوی، 

در مورد مشروعیت دحداد یا ترز نینت در مئاز ، دمزو بی شماری  مشروعیت إحداد:  
در شریعت اسیمی جود دارد، ال ته برخی آیات نیز راجع به مشروعیت دحداد وجود دارد که ان 

ِينَ ٱوََ ﴿: فرمایدمی - جو جیله - آنجمله ایم آیایه م ارکه است که الله متعال َمِنكُمََََۡلَّذ يُت و فذوۡن 
َجُن احَ  َف لَ  ل هُنذ ج 

 
َأ ف إذِ اَب ل غۡن  اَۖ شۡۡٗ شۡهُرَٖو ع 

 
َأ ة  رۡب ع 

 
َأ نفُسِهِنذ

 
َبأِ بذصۡن  َٰجٗاَي تَ   زۡو 

 
َأ رُون  ي ذ  ل يۡكُمََََۡو  ع 

َِ َب نفُسِهِنذ
 
َفَِِٓأ لۡن  ع  اَف  عۡرُوفَِ ٱَفيِم  َُٱوََ ََلمۡ  بيِرََللّذ َخ  لوُن  اَت عۡم   د.234تال قره/ . ﴾٢٣٤بمِ 

هزارند}آن ننان{باید مهار ما و ده  شود و ننانی را برجا میوکسانی که ان شما جانشان هرفته می    
به شایست ی درح    مهآن در    هاهآنش انه رون انتظار بکشند، و هن امی که مدت به آخر رسید،  

هاه است. تخرو دل،  می  مهآنخود کردندهناهی بر شمانیست. وخداوند بر   ه ش:   1372کنید آ
 ت سیر نورد 

ه متعالهمیم       ِينَ ٱوََ ﴿فرمایدمنیم می - جو جیله - هونه در جای دی ری الل  ََََلَّذ يُت و فذوۡن 
ََ َٰعًاَإلَِ  ت  َٰجِهِمَمذ زۡو 

 
َٰجٗاَو صِيذةَٗلِِّ زۡو 

 
َأ رُون  ي ذ  ََََلۡۡ وۡلَِٱَمِنكُمَۡو  َجُن اح  َف لَ  ر جۡن  َف إنَِۡخ  اجٖٖۚ َإخِۡر  يۡ  غ 

عۡرُوفٖ َوَ  َمِنَمذ نفُسِهِنذ
 
َفَِِٓأ لۡن  ع  اَف  ل يۡكُمَۡفَِِم  َُٱَع  كِيمرَََللّذ زيِزٌَح   د.   240ال قره /) ﴾٢٤٠ع 

هأارند، باید برای همسددران شددان شددود و ننان برجا میوکسددانی ان شددماکه جانشددان هرفته می       
وصدیت کنند، آنکه تایک سدال به آنان بدون بیرون کردن انخانه بهره دهند. پا اهر آن ننان خود 

جو  -بیرون روند درکارنیکی که آنان در ح  خودشددان انجاو دهند برشددما هناه نیسددت و خداوند
  ه ش:  ت سیر نورد.1372خرو دل،  پیرونمند و فرنانه است.ت  -لهجی

ی ضدددمنی بیان هردیده اسدددت که وجه  ال ته موضدددوی مشدددروعیت دحداد در آیه فوق نیز ب ونه   
در مورد مشدروعیت دحداد احادیث نیادی در    منانهم  باشدد.میاسدتدمل در آن روشدم و واضدح

صدورت فشدرده برخی ان احادیث روایت شده در ایم ببش ذکر کت  مع تر حدیث نقو اسدت که به
 شود: می

یة  -حدیث او عطیه -1 و عَطل لأ الله عَنها-رضددی الله عنها: عَم زد ول الله    -رَضددل صددلی –زَنل رَسددد
دل علی مَیت فَوقَ جَیث لیالٍ، دم   -الله علیه وَسلم حل رل زَن تد ه وَالیَوول الآخل اللل مد بل ؤمل مرزَوٍ تد و حل قَالَ: مَ یَحل

. بباری،   د.   1123/ 2.  /   مسلم، ب.ت:5/2044،  هد  ق:1422عَلی نَوج زربَعة زشهر وعشراد
و عطیه        فرمود: حیل   -صدلی الله علیه وسدلم  -روایت اسدت که رسدو الله -رضدی الله عنها–ان اد

ببایر مرگ کسدی با متر ان سده شد انه   کهایمنیسدت برای ننی که ایمان به خدا و رون آخرت دارد  
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تواند تا مهار ماه و ده رون رون ترز نینت کند، به اسددتینای شددوهر، الت ه در وفات شددوهر نن می
 ترز نینت کند.

هد   -حدیت او سددلمه   -2 مَ زَنل لل هل وَسددَ ی اللهد عَلَیأ لل لأس صددَ  ل
جل النل

لَمَةَ، نَوأ وس سددَ رضددی الله عنها: عَمأ زد
مَ  َ رَ مل عَئأ مد َ اد الأ هَا مَ تَلأ جد هَا نَوأ ی عَنأ تَوَفل مد ، وَمَ قَالَ: الأ تَضل د لأل، وَمَ تَبأ لل حد قَةَ، وَمَ الأ مَشل مد ، وَمَ الأ یَابل الیس

ود « تشی انی، تَحل  د.292، ص2. /  سستانی، ج302/ 6هد :    1416تَکأ
فرمودند:    -صدلی الله علیه وسدلم  -روایت اسدت که رسدول الله -رضدی الله عنها  -ان او سدلمه       
های خود را که شدوهرش وفات نموده باشدد، باید ل اسدهای رند شدده و جأاب نپوشدد، ناخمننی

 رند و به مشمانش سرمه است اده نکند.
هردد، کده دحدداد بدا توجده بده ملحومدات مبتل  بده انوای هونداهون تقسدددیم میانواع إحطداد:     

 شوند:ذیید بیان می
دحداد شددرعی ع ارت ان ترز نینت نن در نمان مبئددوص  به اسددا    إحداد شططرعی:  الف:

 حکم شرعی است، دحداد به لحاظ حکم شرعی دو قسم است:
دحداد نن برای شدوهر متوفا: یعنی هرهاه ننی که شدوهرش وفات کرده باشدد،منو اسدت که   -1

 ایم نن برای مدت معیم ترز نینت وآرایش نماید.
یا فرنندانش رحلدت    ی که  یر ان شدددوهرش، یکی ان اقاربدحداد نن برای دی ران: یعنی نن -2

نموده باشددد در ایم صددورت نیز نن مکل  به سددپری کردن یک مدت تعیم شددده شددرعی دحداد  
 د.2/540:  هد 1427. /  حَرانی،  2/10 :هد   1427باشد. تجمعی علما،می

 هردد.ال ته م ون ی مدت هر دو نوی  دحداد در م احث بعدی توضیح می 
تواندد ببدایر ی انوای فوق، دحدداد نده تنهدا بده صدددورت خداص برای وفدات، بلکده احیدانداد میبر عیوه   

 ییق نن ان جان  شوهر نیز باشد.
ی جاهلی و  یر شدرعی دحداد جاهلی ع ارت ان ترز نینت نن به شدیوه  ب: إحداد جاهلی:   

 هردد:دحداد جاهلی نیز به دو نوی تقسیم می   منانهمباشد. می
دحداد جاهلی قدیم: بدون شددک اهر به وضددعیت نن ق و ان مهور اسددیو نظر انداخته     -1

شدودکه، نن در آن نمان به انوای و اشدکال مبتل  مورد ملم، تجاون و شدکنجه قرار  شدود، دیده می
جمله مظالم،  شدد، ان آنهای بارن مظالمی که در آن وقت بامی نن انجاو میهرفت،که ان نمونهمی
ن ان دحدداد یدا ترز نیندت نن برای شدددوهر نداو برد؛ در نمدان جداهلیدت ق دو ان اسدددیو، هرهداه  توامی

هونه بود که در قدو نبسدت نن به بدتریم ایاق یا جاهای  شدد، رسدم ایمشدوهر ننی، اهر وفات می
هنه تریم ل ا  برایش شددد و مدت دوسددال مکمو را در آنجا میان خانه انتقال داده می هأرانید، کد

شدد، ح  پاز کردن ل ا  و شدسدت شدوی بدنش را نداشدت و تاختم مدت تعیم شدده انیده میپوشد



 های نامشروی آن حکم دحداد در اسیو و بررسی رواج     

 

 

30 

جله
م

می
ی عل

-
میر

ی پا
قیق

تح
/ - 

می 
ر عل

پامی
د

 زهینڅېړ
جله 

م
– 

Pa
mi

r A
cad

em
ic &

 Re
sea

rch
 Jo

urn
al

 
 

توانسدددت  ان نور آفتاب و هوا مسدددت ید هردد، پا ان تکمیو دو سدددال با ق یح تریم شدددکو و نمی
شدد، در قدو نبسدت بعد ان بیرون شددن ان جای تعیم شدده، در آ ان یک صدورت بیرون کرده می

شددد، سددپا نن پوسددت حیوان را به روی  مَرک تخرد یا هوسدد ند ویا یک حیوان دی ر آورده می
های بدنش بسدیار ق یح ها و نجاسدته بعد ان مالیدن پوسدت حیوان، بامی مرزجلدش می مالید ک

شدددد، ال ته بعد ان سدددپری نمودن ایم مرحله بان ح  آرایش و ادامه حیات را داشدددت.  وبد بوی می
 د11،/2:  هد 1427تجمعی علما،

ی جاهلی  برای میزی و یا برای کسی، به ایم معنی دحداد جاهلی جدید: اییق کلمه    -2
نیست که ایم ل ظ مبئوص مکان و نمان خاص است، بلکه جاهلی یک وص ی است که در هر 
نمانی و ان هر کسددی که آداب، تعالیم و رسددوو آن نمان دیده شددود، بامی همان فرد و همان نمان 

باشد، اییق  ی که برخیی حکم ربانیدر نمان کنونی نیز هر مسهله کهمنان  هردد.نیز اییق می
  - رحمه الله-اسدددتداد محمد قط مندانهده  توان کرد، اسدددم جاهلی را بر آن مسدددهله یا عملکرد، می

کنند، جاهلیت یک صدورت و شدکو معینه نمانی هوید: جاهلیت آن ونه که برخی ها فکر میمی
نمان و مکان خاص تعل  داشددته باشددد، بلکه جوهری اسددت که ممکم با نیسددت که تنها به یک  

مبتل  نظر به وضددعیت نمانی ومکانی   یهاآناشددکال و صددورت های مت اوت در نمان ها و مک
مَ کریم بده همیم م هوو بکدار رفتده اسدددت، اللده متعدال میبرون کندد. نیرا، در قرآن کأ فرمدایدد: زَفَحد

ونَ. تالمازده/ ند وقل وٍ ید قَوأ ا لل مد کأ هل حد
مَ اللل سَمد مل ونَ وَمَمأ زَحأ غد ةل یَ أ یل لل جَاهل  د.50الأ

آیا تآن فاسددقاند جویای حکم جاهلیت هسددتند؟ آیای مه کسددی برای افراد معتقد بهتر ان خدا      
 کند؟.ت مئط ی خرو دل، ترجمه و ت سیر نورد.حکم می
-مکانی ممکم است خیی دستور پروردهاری فوق اشاره به ایم است که در هر نمان و  در آیه

خواسدددتده شدددود، همدان ونده کده در دوره جداهلیدت خواسدددتده    هداآنان یری انسدددد  -جدو جیلده
 د. 7-6و:  1988-هد1408شدد.تقط ، می
توان اعین ماتم های ملی برای درهأشت یک های دحداد جاهلی معاصر میان صورت  منانهم     

هونه مراسدددم بزرگ سدددیاسدددی ویا برهزاری ماتم ملی برای مئدددی ت عمومی را دانسدددت. نیرا ایم
تشدری اتی نه در نئدوص شدرعی نقو شدده ونه سدل  صدالح ایم امت به آن عمو کرده اند؛ در حالی  

کردندد. پا هرهونده دحدداد و مداتم دی ری جدای داه شدددرعی ننددهی می  کده صدددحدابده در خیر القرون
 هیرد.نداشته و در حکم عمو جاهلی قرار می

دحداد در اسددیو دارای حکمت های نیاد اسددت،که ان نظر اهو  حکمت های إحداد:        
 علم  به صورت اختئار ذیی بیان هریده است: 

 خایر تعظیم و احتراو عقد اندواج؛_ به1
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 ها وحیات ننا شوهری؛_ تکریم ح  شوهر و ح ظ ارنش2
 ندهی ایشان؛_ همراهی با اقارب شوهر در مئ یت و مراعات حالت مئی ت  3
اسدت که شدوهرش وفات شدده و در عده   _ دحداد سد   جلو هیری ان نکاح و خواسدت اری ننی4

 است؛
 _ دحداد ان جمله مکمیت و مقتضیات عده است؛5
_ دحداد جهت ابران تهسدد  بر نابود شدددن نعمت نکاح اسددت که ایم نعمت وسددیله خیر دنیا و 6

 آخرت است؛
زن و  م ینی می  -7 که در  شدودموافقه با ی یعت بشدری، نیرا ن ا انسدان به اجر مئدی ت دمار حد

 د.148/  2و:1968هد/1388ایجاد رابطه جدید را ندارد. تجونی،   آن حالت تحمو
کندد، دحددادت  هدای دحدداد اضدددافده میبعدد ان  بیدان حکمدت  -رحمده اللده-عیمده ابم قیم جونی       

های شدریعت اسدیمی اسدت که در آن رعایت و ترز نینت در مئدی تد ان جمله محاسدم و نی ای
تکریم به میت و مئدی ت ها در جاهلیت    منانهماسدت،   هان خداوند متعال مد نظرمئدلحت بنده

در    منیمهمبه شکو م الغه آمیز و افراط هرایانه بود، مانند: مند ندن بر روی و پاره کردن یبم،  
ضدمم دعا به هیکت، نن را تا مدت یکسدال الی دو سدال در بد تریم خانه ن اه کرده و ان  سدو و 

 د.149/  2و:1968هد/1388کردند.ت جونی، است اده ان خش و  و نینت منع می
هویدد: انددانه تعیم شدددده در دحدداد  در مورد بداحدت دحدداد می  -رحمده اللده  –عیمده ابم حجر       

انیری شدریعت به خاط ح ظ ن ا، مراعات حالت آن و تسدلط بر خواهشدات سدرسداو آور ن سدانی 
  د. 9/234هد :  1379بشری است. تعسقینلأ، 

هرمند در مورد دحداد شددروط خاصددی در کت  فقهی، خاصددتاد درمتون قدیم    شططروإ إحداد:
توان یور ذیو اد را میبیان ن ردیده اسدت، اما با تهمو به مسدازو آن، شدروط اختیفی و ات اقی دحد

 . مسلمان بودن و  عقو؛ بلوغ؛ : خیصه کرد
اسددت باید عقد صددحیح وشددرعی باشددد؛تکاسددانی،  عقدی که میان نوجیم صددورت هرفته  -1
باید ه ت که شددروط متأکره فقط ان نظر فقهای حن ی اند، ال ته برخی ان   د. 203/ 3هددددد:  1406

فقهدای مدأاهد  دی ر شدددروط فوق را در احدداد ق ول نددارندد، میید شدددرط بلوغ برای دحدداد ان نظر  
 د.183/  3هد :   1138برخی ان فقهای شافعی شرط نیست.ت مئریی ، ابم نجیم؛  

بددون شدددک در مسدددهله دحداد نن ان  احکام إحداد )ترک زینت زن در مصطططیبت :       
هدانده اهدو سدددندت بدا توجده بده نوی مئدددی دت، م ون ی و حدامت نن  دیددهداه فقهدای مدأاهد  مهدار

اشدداره   هاآنصددورت فشددرده به هرکداو  محدده، احکاو متعدد و مت اوت وجود دارد، که در ذیو به
 هردد:می
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ان اکیر اهو علم تا حد اجمای نقو هردیده   )الف  حکم إحداد زن برای وفات شططوهر: 
است که، دحداد برای ننان مسلمان و آناد، بعد ان وفات شوهرا نشان واج  است، در نمان صحابه 

ها  را جع به ایم مسدهله هیچ اختیفی ج ت نشدده اسدت، اما در عهد تابعیم برخی -رضدی الله عنهم  -
را نقو کرده اند که ایم نقو قول تا هنون   -رحمهما الله-اختیی میان حسدددم بئدددری و شدددع ی  

هوید: در مورد  می  -حمه الله  -صدورت درسدت و علمی جابت ن ردیده اسدت. هرمند ابم قدامه به
بینم، به جز حسدم بئدری که ایشدان ه ته اسدت: وجوب دحداد میان اهو علم هیچ اختیی را نمی

ول شداذ و ماهراد مبال  سدنت دحداد واج  نیسدت، اما ایم قولل نسد ت شدده به حسدم بئدری ق
بعد ان بیان دمزو وجوب    -رحمه الله-ابم منأر    د.284/  11و: 1968  -هد  1388است.تمقدیسی،  

که مم دیده او و یا ان اهو علم برای ما رسیده هوید: ایم سدبم اهو علم بوده و انکسانیدحداد می
که ایشددان در ایم مسدداله ت ردکرده اسددت، هیچ مبال ت    -رحمه الله-جز حسددم بئددری  اسددت، به

ماهرا مبال  اسدت.ت   -لی الله علیه وسدلمصد-نکرده اسدت، ایم در حالی اسدت که با سدنت ن وی
 د.231و:   2004هد/   1425نیشاپوری، 

 هردد:که ذیی بیان میال ته یرفیم اختیی در ایم مسهله، به یک سلسله دمزو تمسک جسته اند
که به وجوب دحداد معتقد اند: در کو اهو علم به ایم نظر اند که سددپری دمزو کسددانی  اول:     

کردن دحداد منو و ضدروری اسدت، الت ه ایشدان به یک سدلسدله دمزو تمسدک جسدته اند که در ذیو 
 شود:بیان می

ِينَ ٱوَ ﴿:فرمایدمی - جو جیله-قول الله   -1 ََََلَّذ بذصۡن  َٰجٗاَي تَ   زۡو 
 
َأ رُون  ي ذ  َمِنكُمَۡو  يُت و فذوۡن 

نفَُ
 
َفَِِٓأ لۡن  ع  اَف  ل يۡكُمَۡفيِم  َع  َجُن اح  َف لَ  ل هُنذ ج 

 
َأ ف إذِ اَب ل غۡن  اَۖ شۡۡٗ شۡهُرَٖو ع 

 
َأ ة  رۡب ع 

 
َأ نفُسِهِنذ

 
ََبأِ سِهِنذ

َِ عۡرُوفَِ ٱَب َُٱوََ ََلمۡ  بيِرَََللّذ َخ  لوُن  اَت عۡم   .د234تال قره/ ﴾٢٣٤بمِ 
هأارند، همسدران شدان میرند و همسدرانی  پا ان خود برجا میوکسدانی ان شدماتمرداندکه می  

 : ت سیر نورد.1372خرو دل، باید مهار ماه و ده رون انتظار بکشند.ت
یَ ةَ   -2 ول حَ ل ضی الله عنها: عَم اد و ح ی ه ر ول اللَه    حدیث اد عتد رَسدد مل لی الله عَلیهل   –قالت: سدَ صدَ

لَم م عَلَی الزَوج    -وَسدددَ دَ عَلی مَیدتٍ فَوقَ جَیثٍ، دل رل تَحدد اللدَهل وَالیَوول الآخل مد بدل ؤمل مرَزوٍ تد و حل دل : مَ یَحدل ولد یَقد
. تببداری،   .ت: رقم ب. /  نیشددداپوری،  5336هددددددد :رقم حددیدث،  1422زَربَعدةَ زَشدددهرٍ وعشدددراد

 د.   1123حدیث،
کند، به حیل نیسدت برای ننی که ایمان به خدا و رون قیامت دارد، بامتر ان سده رون ترز نینت     

 استینای وفات شوهر،که در آن دحداد مهار ماه و ده رون است. 
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حددیدث فوق صدددراحتداد بر وجوب دحدداد دارد، نیرا، ان جز اول حددیدثت میحدو ممرود دانسدددتده      
شدود که دحداد بامتر ان سده رون برای  یر ان شدوهر حراو اسدت و ترز نینت ببایر وفات شدوهر می

 برای مدت مهار ماه و ده رون واج  است.
تَ دمرزو  دلی -حدیث او سددلمه  -3 ًَ لأَ اللَه عَنهَا قَالَت: جَا لَمَةَ رَضددَ ول سددد رضددی الله عنها: عَم زد

هَا   -صددلی الله علیه وسددلم-رسددول الله شددتَکَت عَیند هَا وَقَد دل لأ تَوفَلأ نَوجد بنَتل لد اللَه دل ود تفَقَالَت: یَارَسددَ
ه ت مَ د مَرتَیمل  ولد اللد هَا ؟ فَقَالَ رَسد لد .ت زَفَنکحل  د.1124هد : رقم الحدیث،1334نیشاپوری، زَو جَیَجاد

  - صلی الله علیه وسلم -روایت است فرمود: یک نن نزد رسول الله  -رضی الله عنها–ان او سلمه       
شدوهر دخترو  وفات کرده است، اما مشمش درد    -صدلی الله علیه وسدلم  -آمد، ه ت:ای رسدو الله

ند: فرمود  -صلی الله علیه وسلم  -توانیم به مشدمش سدرمه است اده کنیم؟ رسول اللهکند، آیا میمی
 که نبیر.  ایم موضوی را دو یا سه بار تکرا کردند  -صلی الله علیه وسلم-نبیر، ال ته پیام ر

ان ایم حددیدث بده وجوب دحدداد در حیم عدده وفدات اسدددتددمل نموده    -رحمده اللده  -امداو نووی     
که وسددیله جأب دی ران هردد، بر اسددا  دمزو  که اسددت اده ان هر میزیاسددت، ایشددان فرمودند

 -هددد  1412دی ری که در ایم راستا وجود دارد برای نن جوان ندارد. تیحی بم شری الدیم نوویت  
 د.   408، ص8روضة الطال یم وعمدو الم تیم، بیروت، المکت  امسیمی، جو.د 1991

کسدددانی که بر عکا  که به عدم وجوب إحداد باور دارند:دلائل کسطططانی  دوم:     
 قول اول معتقد به عدو وجوب دحداد اند، نیز به دمزو ذیو تمسک جسته اند:

مَرَ   -حدیث مرفوی ع د الله بم عمر   -1 ی اللَه عَنه -ضددی الله عنهما: عَم دبمل عد قَالَ: قَالَ   -رَضددل
حدَاد فَوقَ جَیثٍد. ت الدارمی،    -صَلی اللَه عَلیه وَسلم –رَسَود اللَه   د3/231و:   1988  -هد    1408ت مَ دل

فرمودند:    -صددی الله علیه وسددلم  -ی مرفوی روایت اسددت که پیام ران ع د الله بم عمر، ب ونه     
 بامتر ان سه رون دحداد و یا ترز نینت نیست.

ول  -حدیث اسددماً بنت عمیا -2 ی رَسددد ا زَیَسددَ  جَعَ رد زَمَرَنل رضددی الله عنها: وَعَنَهَاقَالَت: لَمل
لمَ   -الله لی اللَه عَلیه وَسدَ سدتی،   -صدَ .تَ. تالدارمی ال د ی مَاشدل نَعل مَ زَصدَ  -هدددد   1408فَقَالَ: تَسدلَ ی جَیجاد جد

 د3/232و:   1988
صدلی  –به شدهادت رسدید، رسدول الله    -رضدی الله عنه-که جع ران ایشدان روایت اسدت که هن امی     

مرا زمر نموده فرمودندد: تدا مددت سددده رون ترز نیندت کم، و بعدد ان آن هرمده    -اللده علیده وسدددلم
توانی نینت و آرایش کنی. در روایت دی ر ان ایشددان آمده اسددت که میبواهی انجاو ده، یعنی می

به خانه مم در رون سدوو شدهادت جع ر داخو شدد و فرمود: بعد   -صدلی الله علیه وسدلم-ول اللهرسد
 ان امرون دحداد نیست.
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به ایم حدیث اسددتدمل نموده و ه ته اسددت که ایم حدیث ناسدد     -رحمه الله–ابم قیم جونی       
 حدیث او سلمه است، نیرا واقعه او سلمه ق و ان وفات جع ر بوده است.

 جمهور فقها در مورد استدمل به احادیث فوق منیم پاس  داده اند:      
حدیث روایت شدده ان اسدما بنت عمیا شداذ اسدت؛ ایم نکته را اماو احمد، اسدحاق، ابم  •

 حجر و بیهقی ه ته اند.
فرموده اسدت شدنیدن    -رحمه الله  -بیهقی  منانهمحدیث مأکور منقطع امسدناد اسدت.    •

ع د الله ان اسددما جابت نیسددت لأا مرسددو اسددت، ابم حزو نیز به منقطع بودن حدیث مأکور باور  
هوید: برخی ان محدجیم ایم حدیث را تئحیح نموده اند، اما در حقیقت  دارد؛حافظ ابم حجر می

 د.123/ 3و:    1996  -هد   1417ایم روایت مبال  احادیث جقه است. ت عسقینی، 
و:    1996  -هدددد   1417اماو یحاوی به منسوخ بودن حدیث فوق معتقد است.ت عسقینی،   •

هویند: دحدادی را که اسددماً تا سدده رون سددپری نموده بود م الغه آمیز بوده  می  منانهم.د  3/124
ان منع دحداد بامتر ان    -علیه وسدلمصدلی الله    –هویند: هدی رسدول الله  اسدت، لأا جمهور فقها می

:  و  1996  -هددددد    1417، سدده رون  دحداد م الغه هونه بوده اسددت نه منع دحداد عادی.ت عسددقینی
 .د3/124

، کدهایمی فقهدا و ازمده در مورد  همده  ب  حکم إحطداد زن برای وفطات دیاران:  ت       
صددلی   -دحداد نن برای دی ران فقط سدده رون اسددت ات اق نظر دارند، نیرا در حدییی ان رسددول الله

و حل  فرمودند:  -صدلی الله علیه وسدلم-تعداد ایاو تعیم هردیده اسدت، پیام ر  -الله علیه وسدلم مَ یَحل
دَ عَلی مَیدتٍ فَوقَ جَیثٍ  رل تَحدد اللدَهل وَالیَوول الآخل مد بدل ؤمل مرَزوٍ تد هددددددد : رقم الحددیدث، 1422تببداری،  .  دل

 د.5336
 کهایمو رون آخرت داشددته باشددد،   -جو جیله–که ایمان به خداوند  حیل نیسددت برای ننی       

 بامتر ان سه رون ترز نینت نماید.
هویدد: کده ابم بطدالتعللأ بم خل  بم ع دد الملد  بم می  -رحمده اللده  -عیمده بددر الددیم عینی 

بطال، زبو الحسددم: یکی ان علمای بزرگ حدیث و ان اهو قری ه می باشدددده ت: علما ات اق نظر  
هر هاه نن شددوهر دار، اهر پدرش یا فرنندش وفات کرده باشددد، و در مدت معیم  کهایمدارند بر 

تواند تقاضدای شدوهر را بر دحدادکه سده شد انه رون اسدت، شدوهر ان او مطال ه هم سدتری نماید، نن می
آوده سداند، وهیچ مشدکو شدرعی ندارد؛ ال ته ماهر حدیث دملت بر جوان دحداد به مدت سده رون 

خویشدداوندان،  یر ان شددوهر دارد،  به همیم خایر اماو بباری در کتابش صددحیح برای اقاری  و 
در مورد دحداد برای  یر شددوهر یک باب خاصددی را تحت عنوان ت باب دحداد المرزو علی ال بای  

فرمایند: می  -رحمه الله-د.  ابم قیم35/ 3هدددد :   1313 یر نوجهاد در نظر هرفته است.ت نیلعلأ، 
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/  5هدددد  1415بدون شدک دحداد نن برای شدوهر واج  و برای  یر ان شدوهر جازز اسدت.ت جونی، 
 د.699

در مورد حکم دحداد نن نابالغ یا صدددغیره میان   )ج  حکم إحداد صطططغیره) زن نابال  :     
 هردند:فقها اختیی نظر وجود دارد که اقوال مأکور ذییبیان می

فقهدای احندای بده ایم نظر اندد کده بدامی نن ندابدالغ دحدداد    الف: دیطداطاه فقهطای حنفی:     
ی »نمایند:  باشدد. فقهای مأکور به ایم حدیث اسدتدمل مینمی لأس حَتل قَلَمد عَمأ جَیَجَةٍ عَمأ الئدل ل عَ الأ فل رد

ی  وهل حَتل تد مَعأ ظَ وَعَمأ الأ قل تَیأ ی یَسأ مل حَتل ازل مَ وَعَمأ النل تَلل وَ«. ت احمد بم محمد بم حنن وتیَحأ قل هد د.  1416یَعأ
 .د461، ص2مسند احمد بم حن و، قاهرو، مؤسسة قری ة ، ج

باشدد: ی و تانمانی که بالغ  نمی  هاآنهروه مرفوی القلم هسدتند، یعنی تکلی  شدرعی بامی  سده     
 شود، شبص خواب تانمانی که بیدارد شود و انسان فاقد هوش تا وقتی که به هوش بیاید. 

فقط برای ننان بالغ اسدت نه برای   -رضدی الله عنها-هویند: حدیث او سدلمهفقهای ما می  منانهم
 د.6/58ننان نابالغ.ت سرخسی، ب.ت :، 

جمهور فقها به ایم باور اندکه دحدادت ترز نینت درمئدددی ت  ی جمهور فقها:ب: نظریه     
شدوهرد برای نن نابالغ منو و ضدروری اسدت، هرمند که ی و ههواره هم اهر بوده باشدد. ایشدان به 
حدیث او سدلمه که در مورد سدرمه کردن برمشدم دختر نن انئداری روایت شدده اسدت اسدتدمل  

ی دختری که شدوهرش وفات شدده بود مطال ه ی رمهنموده اند؛ ال ته درحدیث مأکور در مورد سد
ان اسدت اده آن منع نمودند.ت سدرخسدی، ب.ت    –صدلی الله علیه وسدلم  –اجانه شدده بود که رسدول الله  

صلی الله علیه و سلم ان سم وسال آن نن –هوید: رسدول الله  می  -اماو قری ی رحمه الله  .د6/59:، 
قو اسدت یا  یر عاقو، لأا به ایم حدیث اسدتناد کردن  سدؤال نکردند که صدغیره اسدت یا ک یره، عا

رداوی،دملت بر لزوو دحداد دختر نابالغ نمی  د9/303هد :    1415کند.ت مد
: مقئدد ان مدت دحداد همانا مسدهله شدروی و ختم آن اسدت، مدت زمان شطرعی  إحداد    

هردد، ال تده با توجه به  ان کداو وقت دحداد شدددرعی شدددروی  و در کداو نمان ختم می  کهایمیعنی 
ذیید بئدورت ت اوت شدبص متوفا، مدت شدرعی دحداد نیز مت اوت اسدت، لأا، م احث یاد شدده  

 هردد. جداهانه وفشرده بیان می
  - در احادیث ههربار رسدول الله کهمنان: الف  مدت إحداد زن برای غیر از شطوهر        

آمده اسدت، مدت دحداد برای  یر ان شدوهر تا مدت سده شد انه رون بوده و   -صدلی الله علیه وسدلم
االلدَه وَالیَوول  کدهمندانبدامتر ان آن جوان نددارد،  مد بدل ؤمل مرَوٍ تد ود حل در حددیدث  ببداری آمدده اسدددت: مَیَحدل

د عَلَی مَیتل فَوقَ جَیثٍ  رل زَن تَحد  د.5336هد : رقم حدیث،1422تبباری،  .  الآخل
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حددیدث مدأکور دملدت بر ابداحدت دحدداد نن تدا سددده شددد دانده رون و منع آن بدامتر ان مددت مدأکور  
هوید: نمداید. اما روایتی ان جریر بم حانو در مورد دحداد نن نقدو هردیده اسدددت که در آن میمی

دحدداد نن برای شدددوهرش تدا ختم عدده، برای وفدات پددر ه دت رون و برای مت داقی اقدارب  سددده رون 
 د.3/123هد :  1405. ضعی  است. تال انی،باشدمی
که شددوهرش وفات هردیده باشددد، ننی :ب  مدت إحداد زن برای فوت شططوهرش        

خالی ان دو حال نیسدت، یا حامله اسدت ویا  یر حامله، ال ته برای هرکداو نظر به وضدعیت شدان عده  
 هردد:و نمان خاص برای دحداد شرعی وجود دارد که ذیی بیان می

هونه ننها دو حالت دارند، یا با ایشان هم ستری صورت ایم إحداد زن غیر حامل:  .1       
هرفته است ویا صورت ن رفته است، که در هر دو صورت متأکره عده ایشان شرعاد مهار ماه و  

ِينَ ٱوَ ﴿فرماید:ده رون است، به دلیو عمومیت حکم آیه مت رکه در ایم نمینه، الله متعال می ََلَّذ
ر اَۖ شۡۡٗ شۡهُرَٖو ع 

 
َأ ة  رۡب ع 

 
َأ نفُسِهِنذ

 
َبأِ بذصۡن  َٰجٗاَي تَ   زۡو 

 
َأ رُون  ي ذ  َمِنكُمَۡو    د.234تال قره/ ﴾٢٣٤يُت و فذوۡن 

در جز اخیر حدیث که شدددیبیم روایت نموده اند، نیز به وضددداحت مدت مأکور بیان   منانهمو  
هدددددد.ق:  رقم 1422تبباری،  .  فرماید: دمَ عَلَی الزَوجل زَرَبعَة زشددهرٍ وَ عشددراد هردیده اسددت که می

 د.1134حدیث،
هونه یعنی به استینای شوهر که مدت دحداد برای آن مهار ماه و ده رون است، آیه و حدیث فوق به

شدود که نن مدخول صدریح و آشدکار به مدت یاد شدده دملت دارند و ان عموو آیت نیز دانسدته می
 بها و یر مدخول بها هر دو در تحت ایم حکم شامو است. 

هردد، هرمندد فرمدایدد: بده ات داق فقهدا عدده وفدات بده سددد د  مرگ جدابدت میمی  -رحمده اللده  -ابم قیم  
کده بدا نن هم سدددتری صدددورت هرفتده بداشدددد یدا نده، ال تده بده دلیدو عموو قرآن و سدددندت.ت جونی، 

 د.2/149و:  1968هد/1388
روایت اسدت که ان ایشدان راجع به مردی که به یک نن     -رضدی الله عنه –ان ع د الله بم مسدعود      

 کهایماندواج نموده باشدد، اما مهرش مسدما نشدده و همرای او هم سدتری صدورت ن رفته باشدد تا  
ود   شدوهرش وفات کرده باشدد، سدؤال کرده شدد، که حکمش مه اسدت؟ یأ ودٍ: لَهَا مل عد مد مَسدأ فَقَالَ ابأ

یرَاثد  ، وَلَهَا المل ود دل هَا العل اَ، وَمَ شَطَطَ، وَعَلَیأ هَا، مَ وَکأ سَازل  د.3/442هد :   1395تترمأَ ،  . صَدَاقل نل
ابم مسعود در پاس  فرمودند: برای آن نن مهرش مانند مهر ننان خانواده اش بدون کم وکاست      

برد. در همیم جریان معقو  ان شدوهرش میراث می  منانهمداده شدده بامی آن نن عده منو اسدت،  
ان جایش بلند شددد و فرمود: در مورد بروعه بم واشدد  ننی ان ق یله ما،   -رضددی الله عنه-بم سددنان
رضدی الله    -مانندفیئدله و قضداوت شدما حکم کرده بود، ابم مسدعود  -صدلی الله وسدلم  -رسدول الله
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هددددد د سدنم  1395با ایم سدبم بسدیار نیاد خوشدحال هردید. ت محمد بم عیسدی ، ترمأَ ت  -عنه
 د.442، ص3ترمأی، مئر، مکت ة ومط عة مئط ی ال ابلأ الحل لأ، ج

نن مسدددلمدان آنادی کده   کدهایمهویدد: تمداو علمدا اجمدای دارندد بر  می  -رحمده اللده  -ابم مندأر       
نماید، هرمند که با آن نن هم سدتری صدورت  حامله ن اشدد، عده را مهار ماه و ده رون سدپری می

که نن مأکور با لغ باشددد یا نا بالغ؛ در هر صددورت عده مأکور را سددپری هرفته باشددد یا نه و با آن
 د.1331-132و:   2004هد/   1425نماید. تنیشاپوری، می

صدددورت عموو،  ی نن حدامدو بدههرمندد راجع بده عدده  ی زن حطامطل: . إحطداد و عطده 2       
ی دی ری ان اهو نظریات و اختیفات میدان علما وجود دارد، اما، ازمه مهارهانه اهو سدددنت وعده

علم به ایم با ور اند که، عده نن حاملی که شدو هرش وفات شدده باشدد، وضدع حمو اسدت هرمند  
حتی اهر ی و پیش ان دفم میت پدر به   که بی فاصددله بعد ان وفات شددوهرش حملش متولدهردد،

 دنیا آمده باشد در ایم صورت نیز عده تکمیو هردیده است.
-می - جو جیله-فقهای و دانشمندان در ایم نمینه به دمزو ذیو تمسک جسته اند: الله     

َٰتَََُ﴿فرماید: وْل 
ُ
أ حۡۡ الَِٱَو 

 
اَََلّۡ ََّۚ ۡل هُنذ َحۡ  عۡن  نَي ض 

 
َأ لُهُنذ ج 

 
 د. 4الطیق/٤أ

 باشد.و ننان صاح  حمو مدت عده شان وضع حمو شان می       
نمدایدد، امدا آیده مدأکور در برخی حدامت دملدت بر نهدایدت کوتداهی مددت عدده می  کدهایمبدا وصددد    

مدت دحداد نن در وفات شدوهر در ایم صدورت تابع عده نیسدت، بلکه مدت دحداد تا تکمیو نمان 
 د134و:    2004هد/   1425شود. تنیشاپوری، تعیم شده آن در نظر هرفته می

هدی ان  برد:وجائب ومکلفیت های  زنی که در حالت إحداد بسر می     
برد، ایم است که، نن در ایم مکل یت ها و وجاز  ننی که در حیم دحداد یا ترز نینت به سر می

نوی حالت ان کداو نوی آرایش و تززینات با کداو شرازط ح  است اده کردن را دارد؟ و ان مه
 به  آرایش و اس اب نینتی اجانه مست ید شدن را در آن حالت ندارد؛ که به صورت فشرده ذیی

 شود:توضیح موضوی متأکره پرداخته می
کده در حدالدت دحدداد اسدددت بدایدد ان تمداو خوشددد وی هدا در مددت ایم مددت اجتنداب ننی -1

ی ا« تشددی انی،    -صددلی الله علیه وسددلم–نماید. نیرا رسددول الله   هددددد :  1416فرمودند: »وَمَتَمَا یل
نن در    مندانهمد. یعنی در دوران دحدداد نن بدایدد ان اشدددیدای خوش بوی اسدددت داده نکندد،    6/302

حامتی ان خوشدد وی اسددت اده می کند که قئددد جل  توجه همسددرش برای هم سددتر دارد، ایم در  
حالی اسدت که در ایم مدت هیچ راهی برای آن وجود ندارد؛ اما در مورد خوردن و نوشدیدن برخی 
ان خوردنی های خوش و در میان فقها اختیی نظر وجود دارد، که با توجه به یومنی شدن موضوی 

 شود.و مرت ط به حکم آن صری نظر میبحث ان بیان تماو مساز
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ان پوشدددیددن تمداو ل دا  هدای نینتی بدا یدد خود داری کندد. نیرا، تمداو اهدو علم ات داق دارندد بر  -2
ننی که در حالت دحداد قرار دارد برایش حراو است که ان ل ا  های نینتی است اده نماید.   کهایم
اَ جَوباد مَئد و اد دمَ جَوب عَئ «  تشی انی،   منانهم  1416در جز دی ر حدیث آمده است: »ومَتَل ل

جز ل ا  عادی و کم د. یعنی نن محدده نمی تواند ل ا  های رن یم بر تم نماید به6/302هددددد :  
 رند که میتواند آن را بر تم کند. 

ان اسدت ا ده آرایش و نینت بدنی نیز باید خود داری نماید. مانند: رند ناخون، سدرمه و سدازر  -3
هدای بددنی. نیرا در ببش دی ر حددیدث مدأکور ان اسدددت داده سدددرمده و مدانندد آن منع هردیدده  آرایش

ود تشی انی،   د. یعنی نن محدد باید سرمه برمشمانش نکند،   6/302هدددد :   1416است: ت وَمَتَکتَحل
َ «  تشدی انی، میمه ید وَ مَتَبتَئدل لل هونه در حدیث به ایم موضدوی اشداره هردیده اسدت » وَ مَالحد

هددد :   1414،   مقدیسید .یعنی ان است اده آرایش و رند ناخون اجتناب نماید. ت6/302هددد :  1416
 د.227/  11

آیا محو اقامت  کهایمراجع به  برد:محل سکونت زنی که در حالت إحداد به سر می
نن بدامی شدددوهر و یدا اقدارب آن در حیم دحدداد منو اسدددت یداخیر؟ فقهدا اختیی نظر دارندد، امدا 

خایرجلوهیری ان یومنی شددن موضدوی، فقط دیدهاه فقهای احنای را توضدیح خواهیم داد.  ان  به
بامی اقارب ی محدو خاص اقامت برای ننی که در حالت دحداد قرار دارد نظر فقهدای احندای تهیده

خایری که در ایم نمینه دلیو د. به1/243شدوهرش، منمی و ضدروری نیسدتت شدوکانی،  ب.ت:   
سدر ی که در حیم وفات شدوهرش بهواضدح وجود ندارد، اما اصدو بر ایم اسدت که نن در همان خانه

شدد و یا  نماید، برابر اسدت که خانه شدوهرش بابرد، در همان خانه دحداد و عده اش را سدپری میمی
د در حدیث  ی بَیتکل ی فل د ویات زَسدکنل مل نهل یوتل خانه وا لدینش، ال ته اضدافتی که  در حدیث در موردت بد

آیات و احادییی که در نمینه   منیمهمآمده است اضافة مالکیت نیست، بلکه اضافة سکنای است؛  
موجود اسددت دملت بر سددپری نمودن ایم وجی ه شددرعی دارد نه بر وجوب سددپری نمودن دحداد و 

 د.1/244عده در محو خاص. ت شوکانی،  ب.ت:  
در جوامع امرونی   هاآنمتهسد انه برخی ان انسرسطم و رواج های ناپسطند معاصطر إحداد:      

بوده اسددت، موارد و   هاآنکه ناشددی ان هوا و هو  ن سددانی  بر اسددا  سددلیقه ها و ی ازع شددبئددی
مسدازلی را در موضدوی دحداد ایجاد و احداث کرده اند که ، هیچ اصدو و اسدا  شدرعی نداشدته و 

باشدد، ال ته امور نامشدرو ی دحداد  لزوماد با نئدوص شدرعی و احکاو اسدیمی در تضداد و تناق  می
 شوند:ر شمرده میکه ان عادات مردو ناشی شده و هیچ ربطی به دیم پاز اسیو ندارند، ذیید ب

 خود داری نن ان شانه کردن موی سر در مدت نمان دحداد؛ -1
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 که ایمعقیده بر    منانهمی که در انظار مردو ماهر نشددود، و  هونههوشدده نشددینی نن محدده به -2
 هرهاه اهر کسی او را در ایم ایاو میقات نمود رون های عده اش افزون هردد؛

منو سددداختم برخی ننان ل ا  و رند خاص را در ایم مدت بر خود، مانند ل ا  سدددیاه و یا    -3
 خاکستری و  یره در مدت نمان دحداد؛

 خود داری نن ان  سو کردن در یول ه ته، به استینای رون جمعه؛ -4
امتنای ان هر هونه فعالیت وکار در خانه مانند، خیایی ل ا  و کار های دستی دی ر برای مدت  -5

 یک الی دو سال؛
 خود داری ان بلند شدن در سطح تباود خانه هرمندکه ضرورت هم ایجاب نماید؛ -6
 که در حال دحداد است هم صح ت شدنش با مردان جوان ندارد؛برای ننی کهایمباور به   -7
باشددد؛ ال ته به  دیدن مهره و تئددویر شددوهر بعد ان وفاتش برای نن جازز نمی کهایمعقیده بر   -8

 های شوهر ویا اسناد ضروری وی باشد که عدو رویت آن حرج است؛استینای عکسی که در وجیقه
 باشد؛باور بر ایم که برای نن نابالغ اصید عده و دحداد منو نمی  -9

هرهاه مرد متوفا مند همسددر داشددته باشددد، ایاو عده   کهایمعقیده برخی هروه های افرایی بر  -10
هردد، وهر کداو شددان بئددورت جدا هانه مکل  به سددپری عده و دحداد  تقسددیم می  هاآنبامی  

 باشند؛نمی
حامله باشدد، و ان   هاآنهرهاه مرد متوفا دارای بیشدتر ان یک نن باشدد، و یکی ان    کهایمباور بر   -11

شدددود؛ت مئدددلح،ت،  می  نن حداملده اومد ذکور تولدد شدددود، عدده و دحدداد ان نن دومی برداشدددتده
های فوق در برخی ان نقاط افغانستان، پاکستان وکشور  قابو ذکر است که  رواج.  .د89هد.ق:1433

موضدددوعدات فوق و   مندانهمهدا مروج  بوده و بده آن معتقدد اندد. ایران میدان برخی ان فرقده هدا و هروه
های  یر مشددروی ان  مانند آن ان مسددازلی اند که در جهان معاصددر به اسددا  عادات ناپسددند و رواج

نه تنها که به شددریعت اسددیو ربطی ندارند،    هاآنی شددکو هرفته اند، که هیچ یک ان یری عده
اسدا  و م نای    هاآندر هیچ یکی ان  کهایمباشدند، به دلیو  تضداد با دحداد شدرعی می بلکه اسداسداد در

 د 90هد.ق:1433خورد.ت مئلح،ت، دینی به مشم نمی
بنابر ایم، برای نن مسدلمان عمو کردن به مسدازو فوق در ایاو دحداد قطعا جوان ندارد، و هرهاه      

در مددت دحدداد عمدو نمدایدد، مرتکد  حراو شدددده و مجدانات شدددرعی در پی   هداآناهر بده یکی ان  
ی سدپری نمودن  ها نه تنها در مسدهلهخواهد داشدت. ال ته قابو یاد آوری اسدت که ایم رسدم و رواج

دحداد، بلکه در تعزیت داری، سدددپری نمودن عده و دی ر موضدددوعات مرت ط نیز وجود دارد، که 
ند ندن بر روی و اقداو به خود کشددی در مئددی ت ان یرفی برخی توان ان پاره نموده یبم، ممی

هاهی ندارند، نامر برد. ان انسان های  که ان دیم آ
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 ایرینتیجه 
شود که، دیم م یم اسیو مانند دی ر نوایای  ان مبیی م احث و مطال  فوق منیم نتیجه هرفته می

جان ه نموده و برای توضدیح آن احکاو خاصدی را بئدورت همه نندهی، به مسدهله دحداد توجه همه
های  جان ه بیان نموده اسدت. را جع به دحداد شدرعی و مسدازو مرت ط به آن آیات، احادیث و دیدهاه 

توان حکم دحداد شدرعی را به وضداحت دانسدت،  می  هاآنفقهی نیادی و جود دارد که در روشدنی 
های بسددیار مهم و اسدداسددی ان حکمت  منانهمال ته حکم دحداد ان دیدهاه اسددیو واج  اسددت، 

باشددد. متهسدد انه در  دحداد، دل آسددای اقارب متوفا و در نظر هرفتم حالت رقت بار نن محدده می
ی دحداد یک کشددور عزیر مان افغانسددتان، راجع به نحوهمنای  و کشددور های اسددیمی و  برخی  

هدا و انحرافدات وجود دارد کده تداحدد توان در ایم تحقی  بدامی آن بحدث هردیدده  مقددار کجروی
در م احث مقدماتی بحث هردید، موضددوی  منانهه  باشددد.  که مطالعه آن خالی ان فازد نمیاسددت

دحداد نه تنها ان نظر اسددیو بلکه ق و ان سددیو در نمان جاهلیت نیز مروج بوده اسددت، اما، ت اوت  
صددورت حکم شددرعی و  یر شددرعی در ایم اسددت که، ق و ان اسددیو مانند دی ر مسددازو، دحداد به

ث را اعتدل هرایانه تشددریع نموده  هردیده اسددت، اما، شددریعت اسددیمی ایم بحافراط هونه بررسددی
 است.

ادها پیشنه  
های انجاو شده در ایم تحقی ، موارد ذیو را به منظور جلوهیری ان م اسد اجتماعی با توجه به بررسی 

 نمایم: اد میپیشنهدر نمینه دحداد و ترویس بیشتر احکاو شرعی آن 
های ناپسند و نمایم که جهت جلوهیری ان رسم و رواجاد میپیشنهبه ره ری امارت اسیمی    -1

 ها در دستور کار خویش قرار دهند.  لط کمیته خاص و ویژه را  رض انمیان برداشتم ایم رواج
-اد میپیشنهتریم  مراجع تحقیقی در کشور اند،  به مراکز علمی و اکادمیک که منحیث عالی  -2
های  ی دحداد  شرعی و احکاو آن تحقیقات بیشتر صورت هیرد تا پاس  هوی نیانردد، تا در نمینهه

 اجتماعی در عرصه احکاو دحداد بوده باشد. 
هردد، تا در قسمت اد میپیشنهبه مس.ولیم محترو امر به معروی و نهی ان منکر امارت اسیمی  -3

های  یر شرعی و ناپسند اقدامات احیای احکاو ناب اسیمی در نمینه دحداد و نابود کردن رواج
 منو ببرج دهند.
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